
 

 
 

، اسناد حق تحصیل و آموزش زنان در اسلام
 قوانین افغانستان بین المللی حقوق بشر و

 *محمدعلي حيدری
 چکیده

یابی به تحصیل و جامعۀ زنان افغانستان، بنا به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حق دست

دار، ضمن آنکه بر فضای زندگی یِ مُزمنِ و دواماند که این محرومیت تاریخآموزش، محروم بوده

ماندگی فردی، خصوصی و خانوادگی آنان، تأثیر منفی و مخرِّب گذاشته، به سهم خود، انحطاط، عقب

کند که این المللی نیز موجب گشته است. ضرورت ایجاب مینیافتگیِ کشور را، در صحنۀ بینو توسعه

یبانی گردد. نان پشتآورد تحقیق قرار گیرد و از حق تعلیمی و آموزشی عنوان متغیّر وابسته، مواقعیت، به

المللی، به اکثر اسناد حقوق بشری، پیوسته است که این عنوان عضو جامعۀ بین از طرفی، افغانستان به

المللی را در راستای احترام، حمایت و تأمین حق آموزشی و الحاق و پیوستگی، تعهدات ملّی و بین

اسناد  ،طلبد که علاوه بر منابع اسلامیان، بر دولت افغانستان، تحمیل نموده است و این میتعلیمی زن

 بین المللی نیز بررسی و موارد تعهد افغانستان، مشخصّ گردد.

المللی حقوق بشر، این نکته به دست آمده است که از بررسیِ منابع اسلامی و مجموعه اسناد بین

های ناپذیر هر فرد انسانی، بدون توجه به ویژگیق اساسی، بنیادین و تعلیقیابی به آموزش، حاولاً، دست

های ملیّ در جنسیتی، زبانی، قومی، مذهبی و موقعیت اجتماعی است و ثانیاً، برای تحقق آن، دولت

تر به فراخور کنند، هر چه سریعنخستین گام، ضمن آنکه آموزش در مقطع ابتدایی را اجباری اعلام می

صورت رایگان، های برخورداری از دیگر مراحل آموزشی را بهیی، استعداد و امکانات ملیّ، زمینهتوانا

 آورند. فراهم می

 المللی حقوق بشر. حق آموزش، زنان، اسلام ، اسناد بین :واژگان کلیدی

 )ص(پوهنتون خاتم النبییناستاد ، * ماستر حقوق بشر
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 مقدمه 
انی توسعه انس ز زمینه های زیربنایی تقویت آگاهی افراد و از منابع حیاتی اتحصیل و آموزش، یکی 

بوده که باعث می شود، افق ها و چشم اندازهای جدید و نوینی، فراروی انسان ها قرار بگیرد، امروزه 

در نقش مادر در عرصه  و ساحت  "زن"تاثیر گذاری یک   و ی روشن شده است که نقش بوخبه 

موزش یک که با آ در نقش پدر است، چرا« مرد»تعلیم و تربیت بسیار وسیع تر  گسترده تر از یک 

ادر، به عنوان م« زن»به عنوان پدر، صرفاً یک فرد تحصیل کرده خواهم داشت اما با آموزش یک « مرد»

یک خانواده، یک جامعه و در نهایت یک کشور تحصیل کرده خواهیم داشت، با توجه به این واقعیت، 

کشور ضمن  نوان مادران آینده آنتعلیم و تربیت، فرهیختگی و فرزانگی زنان و دختران افغانستان به ع

آنکه، آنان را در ابعاد مختلف زندگی و فردی و خصوصی شان توانمند، خلاق و موفق می سازد. 

جامعه را نیز متحول و متکامل خواهد ساخت که در نتیجه کل کشور به عنوان برایندی از آحاد و افراد 

 جامعه ، به توسعه و پیشرفت و ... نزدیک خواهد شد.

همین جهت اسلام به عنوان یگانه مکتب حیات بخش و تکامل آفرین، در نظام تعلیمی و تربیتی  به

خویش، در قالب خطابات عام و مطلق،همواره زنان  ومردان را به فراگیری علم و دانش به عنوان 

 قابزاری برای ارتقاء شخصیت انسانی، ترغیب و تشویق نموده است، هم چنین اسناد بین المللی حقو

بشر که غالبا از آغاز نیمه ی دوم قرن بیستم تدوین یافته اند، بر این حقیقت تاکید نموده اند این مقاله 

با بهره گیری از تعالیم و آموزه های تعلیمی و تربیتی اسلام، اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین 

 افغانستان پژوهش حاضر را ترتیب داده است.

 مفاهیم و کلیات

 زن .1

گیرد؛ اما در این نوشتار، مراد از قرار می« دختر»در عرف جامعه، به یک معنا در مقابل « زن»چه  گر

باشد رو، شامل کلّیۀ افرادی میشود و از اینبازشناسی می« مرد»صنف مؤنث است که در مقابل « زن»

تأهل، ل گرفته تا غیرمو از متأهپیر گرفته تا زن  کوچک اند، از دخترکه دارای هویت جنسیِ واحد زنانه

 گیرد.همه را در بر می
 . اسلام2

آموزی، ساز، در پلان و برنامۀ تعلیمی ـ تربیتی خود، علمآفرین و انسانعنوان مکتب تکاملاسلام به

یابی انسان به مقام عبودیت الهی را طراحی نموده است؛ لذا تحصیل علم و دانش رشد عقلانی و دست

، لازم و واجب دانسته و مقام علم و عالم را بالاترین مقام، قرار داده است. مراد را بر مرد و زن مسلمان

 و روایی می باشد. دلایل و مستندات قرآنی صرفا بررسیاز اسلام در این پژوهش 
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 المللی. اسناد بین3

قی، های فلسفی، اخلاقی، حقوپایه، مبتنی و متکی بر ستون«المللی حقوق بشرنظام بین»چتر حمایتی 

وکارهای  ها، اسناد و معاهدات مهم جهانی و نهادها و سازسیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب اعلامیه

نظارتی و حمایتی سامان یافته است و کشورهای جهان، جهت حرمت نهادن به انسانیت، حقوق و 

هنجارها، تشویق ها و های حیاتی و اساسی آن، به پیوستن و التزام عملی داشتن به این چارچوبآزادی

لحاظ گستره و محدودۀ موضوع مورد حمایت، به المللی بهاند. اسناد و معاهدات بینو ترغیب گردیده

 .(اسناد عام و اسناد خاص)اند دو نوع کلّی قابل تقسیم
 . حقوق بشر4

 ی تاریخی طولانی ندارد. اینواژۀ حقوق بشر به معنای مصطلح آن، در اندیشه و حقوق غرب سابقه

لاح، نسبتاً جدید است و تنها پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال طاص

حقوق »م، وارد ادبیات حقوقی و محاورات روز مره شد. در واقع، این واژه جایگزین دو اصطلاح 6745

 (86: 6800نیا، )قربانگردید که قدمت بیشتر دارد.« نسانحقوق ا»و « طبیعی

ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای توان گفت که: مجموعهشر، میدر تعریف حقوق ب

ها و انسانی است که انسان، با صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنسی، زبانی و مانند آن

حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیّر اجتماعی، از آن برخوردار 

اهیت الاصول، مکه حقوق بشر علیبه کرامت، احترام و شخصیت انسانی ارتباط دارد. با آناست و 

ها صراحتاً متعهد منظور تضمین اجرای آن، دولتوضعی و قراردادی ندارند؛ ولی ار سر تأکید و به

 (پشین)را برای آحاد بشر، رعایت نمایند.اند که آن گشته

موجودیت بشر، با حفظ همۀ ابعاد کرامت و آزادی او، یک دنبال آن است که برای حقوق بشر به

تضمین حقوقی تأمین کند و برای آن یک چارچوب اجتماعیِ به رسمیت شناخته شده، پدید آورد. از 

محورانه است. گرایانه یا انسانتوان گفت که حقوق بشر، ناظر بر قوانین انساننظر تحلیل فلسفی می

انسان از آن حیث که انسان است، بدون توجه به امتیازات خاص، نظر  عبارت دیگر، حقوق بشر، بهبه

بر عهدۀ  وجود دارد،دارد و به اصالت انسانیِ انسان مربوط است و تکلیفی که در تقابل با این حقوق 

 (27: پشین)ها است.دولت
 . آموزش5

های رجمهلاً با اولین تدر زبان فارسی، تاریخچۀ طولانی نداشته و احتما« تعلیم و تربیت»واژۀ مرکب 

کار به فارسی به« Education»انجام شده از متون غربی، چنین واژۀ مرکبی برای بازگردان کلمۀ 

تعلیم و »های گیری از واژۀ مرکب فوق آن بوده که کلمهگرفته شده است. استدلال مترجمان در بهره
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نکرده است؛ لذا نارسایی استفادۀ منفرد  را ارائه« Education»یک به تنهایی، مفهوم واژۀ هیچ« تربیت

نژاد )سبحانیکارگیریِ توأمان آنان را موجب شده است. ، به«تربیت»و یا « تعلیم»های از هر یک از کلمه

 (48: 6877آباد، و منافی شرف

اشی به احتمال زیاد، ن« پرورش»و « آموزش»برخی از دانشمندان معتقدند که علت کاربُرد دو کلمۀ 

اند و پنداشتهن تصور تاریخی بوده است که برخی از فیلسوفان شرق و غرب در گذشته، چنین میاز ای

نام جسم و روح، تشکیل یافته و این  هنوز هم برخی بر این باورند که انسان از دو پدیدۀ جدا از هم به

از این دیدگاه به  ها ارتباطی برقرار باشد.کنند، بدون اینکه بین آندو، گاهی موازیِ هم، فعالیت می

شود. در مقابل، گروهی نیز بر این باورند که آن دو، مقابل هم قرار داشته و تعبیر می« نظریۀ موازی»

کنند. از این رویکرد اند؛ یعنی روح مخالف جسم و یا بر عکس، عمل میغالباً نیز با یکدیگر مخالف

اند که روح و جسم نه موازی و نه مخالف عقیده اند. گروه سوم، بر ایننام برده« نظریۀ تقابل»عنوان به

ها تأثیر متقابل یا تعامل برقرار است؛ یعنی روح و جسم در همدیگر مؤثر هم بوده؛ بلکه میان آن

 (560: 6800نژاد، )شعارییاد شده است. « نظریۀ تأثیر متقابل یا تعاملی»باشند. از این دیدگاه به می
 حق بر آموزش

های آموزشی در جوامع انسانی، هم ناشی از اقتضائات و مطالبات آموزش و نظام گیری و گسترششکل

فردی، فطری و طبیعی افراد جامعه است؛ زیرا اصولاً هر فرد انسانی ذاتاً میل به آگاهی و دانایی دارد و 

دلیل اهمیت و پیچیدگی محتوا و های زندگی مدنی و اجتماعی. بهترهم برخاسته از نیازها و ضرو

های آموزشی و پرورشی، امروزه معمولاً سازمان سیاسی جامعه ها و سنگین بودن امکانات و هزینهبرنامه

ریزی و اجرای آن را دهی، انسجام، برنامهبه نام دولت، در یک تعهد کلان اجتماعی، مسئولیت سامان

 گیرد.به عهده می

باتی ، نقش ایجابی و اثتعلیم و تربیتعبارت دیگر، تعهد و نقش دولت در اجرا و اِعمال پروسۀ به

بندی مباحث حقوق بندی و نسلاست؛ چرا که اساساً حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی، در تقسیم

آفرینی مثبت دولت طور خاص، مقتضی حضور، دخالت و نقشطور عام و حق آموزش بهبشری، به

م دخالت و عدم مزاحمت نهاد سیاست و است. بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی که ماهیتاً خواستار عد

 دولت است.

ها و بنابراین، دولت ملیّ بر اساس پیمان و تعهد اجتماعی، وظیفه دارد که علاوه بر تمهید زمینه

دون ب تعلیم و تربیتها و امکانات آموزشی و پرورشی، برای همۀ فراگیران و طالبانِ فراهم نمودن هزینه

ها و تهدیدهایی که احیاناً این نهاد زبان و مذهب، با موانع، چالش توجه به جنسیت، نژاد، قومیت،

های اجتماعی ها، باورها و ارزشها، مهارتکند و جریان انتقال دانشارزشمند اجتماعی را تهدید می
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سازد، به مقابله بر خیزد و شهروندان هم حق دارند که بر اساس تعهد دولت ملیّ، حق را متوقف می

 عنوان یک حق طبیعی و فطری، فردی و اجتماعی، مطالبه نمایند.ن را بهآموزش خودشا

و  تعلیمدر نتیجه، منظور از حق آموزش، در این پژوهش عبارت است از: حق دسترسی زنان به 

طور نان، بهز تعلیم و تربیتعالی کشور؛ لذا  تحصیلاترسمی، در مدارس عمومی و کلیّۀ مراکز تربیت 

 باشد.دایرۀ این پژوهش خارج می غیررسمی و خصوصی از

 های آموزشنقش
های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...، بیان شده است که در برای آموزش نقش

 .شودها اشاره میذیل به آن
 نقش فرهنگی. 1

م گیرد، چه به مفهوآموزش از هر منظر که مورد بحث قرار گیرد، در کانون تعالی فرهنگی قرار می

وسیلۀ انتقال میراث فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر و چه به معنای فرایند رشد و تکامل انسان و 

خواهد  در توسعۀ فرهنگی با نقش آن در توسعۀ اقتصادی تفاوت تعلیم و تربیتتعالی جامعه. البته، نقش 

برای نیل به  شته وهدف نیست؛ بلکه نقش ابزاری دا تعلیم و تربیتداشت؛ زیرا در توسعۀ اقتصادی ، 

شود؛ اما در توسعۀ فرهنگی به مفهوم تعالی و غنای کار گرفته میها، اهداف و نیازهای دیگر، بهخواسته

در فرهنگی که قصد تکامل آن را دارد، ادغام شده و در قلب آن جای  تعلیم و تربیتاجتماعی، 

مار خواهد شی اساسی آن بههاگیرد؛ لذا دیگر نقش وسیله را نداشته؛ بلکه خود جزء هدفمی

 (56ـ55: 6802)فیوضات، رفت.

با سیاستی خاص،  تعلیم و تربیتها، ضروری است که برای نوسازی جامعه و نوگزینی ارزش

دار بریزد؛ به این معنا که با گسترش علوم، فنون و های سنتی و ریشههای نوین را در قالب ارزشارزش

 تعلیم و تربیتطور غیرمستقیم دگرگون سازد. جتماعی را بههای اها، ارزشگیری خلاقیترکابه

چون عاملی مؤثر در این زمینه اقدام نماید. از آنجا که تواند همبرخوردار از رهبری قادر و توانمند، می

یم و تعلهای فرهنگی، مستلزم رشد و تکامل شناخت مردم است، وظیفۀ اقدام به نوسازی و تغییر ارزش

مند سازد؛ لذا یر است؛ زیرا باید طبقات مختلف جامعه را از نعمت فهم و بصیرت بهرهبسیار خط تربیت

، افزایش فهم و بصیرت اجتماعی، رشد قدرت رویارویی مدلّل با مسائل، تعلیم و تربیتیکی از وظایف 

 است. آموختگانتقویت مهارت کاوشگری و نیز پرورش تفکر خلاق در دانش

ر فرهنگی پویا باشد، چنین فرهنگی، آداب و رسوم گذشته یا میراث باید ایجادگ تعلیم و تربیت

سنجد پذیرد؛ بلکه آن را تجزیه و تحلیل کرده و با مقیاس علم و عقل میفرهنگی را کورکورانه نمی

یابی به دانش صحیح در و استقلال فکری و خلاقیت فرهنگی را تشویق نموده و همواره برای دست
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ای عمل نماید که قدرت تحلیل و نقادی گونه باید به تعلیم و تربیتد. بنابراین، تکاپو و تلاش خواهد بو

را  گری در عرصۀ فرهنگباورهای فرهنگی را، در افراد جامعه تقویت و توان داوری و روحیۀ پرسش

 (270آباد، پیشین: نژاد و منافی شرف)سبحانیوجود آورد. به

اط این یکدیگر در تعامل بوده و تأثیر متقابل دارند. ارتب و فرهنگ با تعلیم و تربیتاز سوی دیگر، 

توان اذعان داشت که نظام آموزشی ماهیت و صبغۀ فرهنگی ای مستحکم است که میدو مقوله به اندازه

دار سازد و فرهنگ نیز بقای خود را مرهون و وامهای تولید و تعالی فرهنگ را مهیاّ میداشته و زمینه

کوشد جهت نیست کسانی که برای رشد و کمال حقیقی آدمی میرو، بیاز این نظام آموزشی است.

پرورانند، سعی در تسلط و اشراف بر ها را در سر میهایی که قصد انحطاط و زوال انسانو نیز آن

 های آموزشی و پرورشی دارند.ها و مؤسسهسازمان

گیری اهداف نظام آموزش بر ه جهتای کتأثیر فرهنگ بر آموزش نیز، بسیار  مهم است، به گونه

ها و هنجارهای عنوان نمونه اگر ارزش مبنای باورهای فرهنگی و فلسفی جامعه تعیین خواهد شد. به

ای، بر مبنای باورهای اسلامی شکل گرفته باشد، در این صورت، فرهنگ توحیدی، حاکم بر جامعه

 ه، پرورش انسان توحیدی و خداجوی را بهفرهنگ مسلط در جامعه خواهد بود و دستگاه تربیتی جامع

ای که دهد. عکس این مطلب نیز صادق است. مثلاً در جامعهعنوان هدف اساسی، مورد تأکید قرار می

دنیاگرایی، فرهنگ غالب باشد در این صورت، فرهنگ مذکور بر اهداف دستگاه تربیتی آن سایه 

 .(274ـ278، پیشین: )سبحانیما خواهد شد. فرهای دنیاگرایی بر آن، حکمخواهد افکند و ارزش

خلاصه آنکه، فرهنگ و آموزش، روابط دو سویه و متقابل دارند؛ از یک سو، مبانی فکری و 

دهی و هدایت آموزش نقش دارد و از سوی دیگر، آموزش در شکوفایی، فلسفیِ فرهنگ، در جهت

 کند.ی میآفرینتکامل کیفی و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر، نقش
 نقش سیاسی. 2

عنوان و نظام سیاسی، امری نیست که جدیداً مورد توجه قرار گرفته باشد. به تعلیم و تربیتپیوند میان 

اند. مثال، افلاطون و ارسطو، در مورد تأثیر متقابل این دو نهاد اجتماعی، مباحث مفصلی را مطرح نموده

سمی توسط ر تعلیم و تربیتنظریه اتفاق نظر دارند که در واقع، فیلسوفان و عالمان اجتماعی بر این 

عبارت دیگر، همواره  کند. بهشود و هم خود، نظام سیاسی را تعیین مینظام سیاسی تعیین و مشخصّ می

های سیاسی را ترویج تا چه اندازه مشارکت در فعالیت تعلیم و تربیتدو سؤال اساسی مطرح است: 

 دهد؟را تحت تأثیر و کنترل خود قرار می تعلیم و تربیتاندازه، کند؟ و نظام سیاسی تا چه می

به اعتقاد برخی از دانشمندان، کلمن بهترین تعبیر را در مورد رابطۀ مدرسه و دولت دارد. ایشان 

خواهید در دولت وارد کنید، گوید: هر چه که در دولت است در مدرسه هم هست و هر چه که میمی
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مفهوم سخن ایشان این است که، هر چند نهاد  (204: 6808پور، )شارعید.رد کنباید در مدرسه وا

سیاست در تلاش است که آموزش را به لحاظ مبانی فکری و فلسفۀ سیاسی، تحت کنترل خود داشته 

گذارد؛ چرا که از آغاز باشد؛ اما آموزش هم از طریق نقش ایجابی و سلبی بر قدرت سیاسی، تأثیر می

های سیاسی مساعدت گیریبا ایفای نقش در پرورش سیاسی، به ایجاد جهت بیتتعلیم و ترتمدن، 

آموزند که نمادهای سیاسی کشور خود را بپذیرند و نسبت می مکتبدر  اطفالکرده است؛ زیرا وقتی 

را به  اطفالبه اقتدار سیاسی و حکومت وفادار باشند، در حقیقت هنجارهای سیاسی را القا کرده و 

عبارت دیگر، سازد. بههای رسمی قرار دارند، وادار میای سیاسی که در چارچوب سنتهانجام کنش

های گیریهر گاه جهتدهد؛ که مشروعیت اقتدار نظام سیاسی را به افراد جامعه، انتقال می مکتب

شود و هر گاه سیاسی شهروندان، موافق با نظام سیاسی است، احتمالاً موجودیت و دوام آن حفظ می

یا سایر نهادهای اجتماعی، در جهت حمایت از نظام سیاسی  مکتبپرورش سیاسی ناشی از آموزش که 

سازد تا بتواند پاشد و یا خود را دگرگون میطور کلّی فرو مینیست، احتمالاً نظام سیاسی یا به

 ( 626بند، پیشین: )علاقهباشد. ها و انتظارات جدیدگیریگوی تقاضاهای ناشی از جهتپاسخ
 نقش اجتماعی. 3

تواند فرهنگ و ای نمیهر جامعه و فرهنگی در حال تغییر و دگرگونی مداوم است. هیچ جامعه

های طور کامل و دقیق پاسداری کرده و به نسلهای زندگی اجتماعی اجداد و نیاکان خود را بهشیوه

وم زبان یک ملتّ یا یک قآینده انتقال دهد. در زمینۀ فرهنگ این امر به وضوح در تغییراتی که در 

ناپذیر بوده و فقط جهت و سرعت دهد، منعکس است. بنابراین، تغییرات اجتماعی، اجتنابرخ می

 ها، تفاوت داشته و دارند.آن

های ها، فنون و مهارتها، نگرشعنوان یکی از علل اجتماعی، با اشاعۀ دانشبه تعلیم و تربیت

سازد. آشنایی مردم با ی اجتماعی را به تدریج دگرگون میجدید در میان عموم مردم، شیوۀ زندگ

ها، الزاماً موجب سازگاری با اوضاع های اجتماعی و یادگیری آنهای جدید انجام کار و فعالیتروش

گرایی است ، مقاومت در برابر تغییر را که مشخصۀ سنتتعلیم و تربیتشود. و شرایط جدید می

های جدید انجام امور، تنها شرط ایجاد تغییر و پیدایی و رواج روش سازد. با وجود این،دگرگون می

های نوین، باید تمهیدات و ها و ارزش، علاوه بر اشاعۀ دانشتعلیم و تربیتدگرگونی نیست؛ لذا 

ها از سوی مردم فراهم آورد. عامل مهمی که در این فراگرد کارساز است، تدابیری را برای قبول آن

باشد؛ به این معنا که افراد جامعه با برخورداری از می تعلیم و تربیتحاصل از  «تحرک اجتماعیِ»

آموزش و احراز صلاحیت و شایستگی در مراحل مختلف، به وجهه و منزلت اجتماعیِ بالاتری نایل 

سازد. از افزوده و آن را با اقبال عمومی مواجه می تعلیم و تربیتشوند. این ویژگی، بر اهمیت می
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را در تغییر اجتماعی تواند نقش مؤثرتری با کسب منزلت و اعتبار در جامعه، می تعلیم و تربیتو، راین

 (627بند، پیشین: )علاقهایفا نماید.

گردد، چه موجب تغییر و تحول در اجتماع میآنمعتقد است، « اگوست کنت»دانشمند فرانسوی 

عامل اقتصادی آنکه  با« مارکسکارل »شود. حاصل می تعلیم و تربیتتحول فکری بشر است که بر اثر 

دهد؛ ولی در عین حال، اذعان دارد که ویژه انقلاب، زیربنا قرار میو مادی را در تحول اجتماعی به

شود. یایجاد م تعلیم و تربیتگردد، خودآگاهی طبقاتی است که بر اثر چه باعث وقوع انقلاب میآن

شوند، تحول اجتماعی یا انقلاب به وقوع اهی نیابند که استثمار میها، آگاز منظر ایشان تا وقتی انسان

 (672ـ602: 6854نخواهد پیوست. )ادیبی، 

بینی، نظارت ریزی، پیشعنوان عامل تغییر اجتماعی، مستلزم برنامهبه تعلیم و تربیتالبته، عملکرد 

آن با احساس  اندرکارانو دست تعلیم و تربیتیابی دقیق و عقلانی است. به این معنا که نظام و ارزش

و تشخیص ضرورت تغییر، وسایل و طرق آن را فراهم و با دقت و درستی، عملکردهای آن را بازنگری 

باشد، بیش از هر چیزی لازم است « تغییر اجتماعی»آهنگ بتواند پیش تعلیم و تربیتنمایند. برای اینکه 

نژاد و منافی )سبحانیباشد.اد جامعه، مداومت داشته که در سطح جامعه عمومیت یابد و تأثیر آن بر افر

 (888آباد، پیشین: شرف

 گذاری اسلام برای آموزش زنانمبحث اول: ارزش
برای تعیین وزن و ارزشی که اسلام برای پیشرفت علمی و آموزش زنان در مقایسه با مردان قایل شده 

های دینی طور کلیّ دو دسته از گزاره، بهاست، باید به بررسی آیات و روایات در این زمینه پرداخت

های گیرد و گزارهطور مشترک در بر میهای عام که مردان و زنان را بهدر این باره وجود دارد: گزاره

 کند.طور خاص، بیان میخاص که دیدگاه اسلام را در مورد زنان به

 های عام. گزاره1
 . آیات1ـ1

هایی دانند با آنهایی که میای پیامبر! بگو: آیا آن؛ یَعْلمَُونَ وَالَّذیِنَ لاَ یَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ یَستَْوِی الَّذِینَ. »6

 (7)زمر/«.دانند، یکسان هستندکه نمی

جز  زنیم؛ ولی کسیها را برای مردم میاین مثل ؛وَتِلْکَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبهَُا لِلنَّاسِ ومََا یَعْقلُِهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. »2

 (48)عنکبوت/«.کنندها را درک نمیآن دانایان،

ینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهمُْ ی الدِّوَمَا کَانَ الْمُؤمِْنُونَ لیَِنفِرُواْ کَآفَّۀً فلََولْاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَۀٍ مِّنْهُمْ طآَئِفَۀٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِ. »8

؛ مؤمنان را نشاید که همگی کوچ کنند، پس چرا از بین هر گروهی، ذرَُونَإِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهمِْ لَعَلَّهُمْ یَحْ
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گردند، کنند تا در دین، آگاهی و دانش کسب کنند و هنگامی که نزد قوم خود باز میجمعی کوچ نمی

 (622)توبه/«آنان را بیم دهند

«. هراسندخدا؛ تنها دانایان و دانشمندان از او می از میان بندگان ؛إِنَّماَ یَخْشىَ اللَّهَ منِْ عِبَادِهِ الْعُلمََاء. »4

 (20)فاطر/
 . روایات2ـ1

)حر  «علم را بجویید اگر چه در چین ]کنایه از دورترین نقطۀ دنیا[ باشد؛ وَ لَوْ بِالصِّینِ الْعِلْمَ اطْلُبُوا. »6

 (64، 60ه.ق: ج  6468عاملی، 

 )همان(«.و دانش بر هر مسلمانی واجب استکسب علم  ؛لمٍِطلََبَ الْعِلْمِ فَرِیضَۀٌ عَلَى کُلِّ مُسْ. »2

ضبط شده که با آنکه « کُلِّ مُسْلِمٍ»صورت ها بهقابل ذکر است که تعبیر حدیث اخیر در بیشتر نقل

گیرد؛ به صیغۀ مذکر است، از نظر قواعد زبان عربی، به مردان اختصاص نداشته و زنان را نیز در بر می

به معنای هر مرد و هر زن « وَ مُسلِمۀَ کُلِّ مُسْلمٍِ»صورت های دارای اعتبار کمتر بهلاما در برخی از نق

( که بنا بر نقل مزبور، حدیث از زنان 07، 4ه. ق: ج  6478مسلمان، ضبط گردیده است. )الاحسایی، 

 گیرد.های خاص قرار میآشکارا یاد کرده و به این لحاظ در ردیف گزاره

دانش گمشدۀ مؤمن است، در هر جا آن را بیابد،  ؛ضَالَّۀُ الْمؤُْمِنِ فَحیَْثُ وجََدَهَا فَهُوَ أَحقَُّ بِهَا الْحِکْمۀَِ. »8

 (77، 2 : 6478)مجلسی، « گیردفرا می

دانستند یردم ماگر م ؛اللُّجَج خَوْضِ وَ الْمُهجَِ بسَِفْکِ لَوْ وَ لَطلََبوُهُ الْعِلْمِ طَلبَِ فِی ماَ النَّاسُ یَعْلَمُ لَوْ. »4

رفتند؛ هر چند طور قطع به دنبال آن میرسند بههایی میکه با تحصیل علم و دانش به چه سعادت

 :پیشین) «.ها را بپیمایندشان در این راه ریخته شود و یا لازم باشد که به دریاها وارد شوند و اقیانوسخون

2 ،600) 

 های خاص. گزاره2
 کَانتَْ وَ حَجَّتْ قَدْ کَانَتْ إِنْ فَقاَلَ الصَّرُورَۀِ الرَّجُلِ عَنِ تَحُجُّ الْمَرْأۀَِ فِی )ع(اللَّهِ دِعَبْ أَبِی سُئِلَ عَنْ. »6

تواند به نیابت از مردی رجَُل؛ٍ از امام صادق پرسیده شد که آیا زن می مِنْ أفَْقَهُ امْرَأۀٍَ فرَُبَّ فَقِیهۀًَ مُسْلِمَۀً

انجام دهد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: اگر آن زن قبلاً حج به جا آورده که حج به جا نیاورده، حج 

تواند نایب شود، کم نیستند زنانی که نسبت به مسائل باشد و مسلمان و آشنا به مسائل شرعی باشد، می

 (624، 0)حر عاملی، پیشین: ج «. اندتر و داناتر از مرداندینی آگاه

 هاَأخَْطُبُ فإَِنِّی رَبِّ یاَ فقََالَ»م و حوا را شرح داده آمده است: . در ضمن روایتی که داستان خلقت آد2

 رَبِّ ایَ عَلیََّ لَکَ ذَلِکَ فقََالَ دیِنِی مَعَالِمَ تُعَلِّمَهاَ أَنْ رِضَایَ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهُ فقََالَ لِذَلکَِ رِضَاکَ فَماَ إِلَیکَْ

کنم، پس برای این ردگارا! من حوا را از تو خواستگاری میلیِ؛ آدم عرضه داشت: پرو ذَلِکَ شئِْتَ إِنْ
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ای باید بپردازم[ خداوند فرمود: خوشنودی من در آن کند ]چه مهریهکار چه چیزی تو را خوشنود می

پس آدم عرضه داشت: پروردگارا! این شرط را به گردن  است که معارف دین مرا به او بیاموزی،

 (2، 64:  پیشین)«.گر برایم چنین مقدر کرده باشیاکنم[ گیرم ]به آن وفا میمی

حضرت در ستایش  نقل شده است، آن )ص(سنت از پیامبر اکرم. برحسب روایتی که در منابع اهل8

شود که در بارۀ اند، حیا و خجالت مانع از آن نمیزنان انصار، زنان خوبی»از زنان انصار فرموده است: 

 (680، 7: 6477)هندی، «.و آگاهی دست یابند ند و به علممسائل دینی پرسش کن

رسید و از ایشان مسئلۀ شرعی  )س(. بر اساس یکی از روایات، زنی به حضور حضرت فاطمۀ زهرا4

پرسید، حضرت به او پاسخ داد، زن گویا در درک مطلب کمی مشکل داشته است؛ لذا سؤال خود را 

سش را مجدداً مطرح کرد و این پرسش و دوباره تکرار کرد و حضرت پاسخ داد، آن زن همان پر

بیش  ای دختر رسول خدا»پاسخ تا ده بار تکرار شد، زن که از این بابت شرمنده شده بود، عرض کرد: 

خواهی بپرس، آیا کسی که اجیر شده فرمود: هرچه می )س(اندازم، فاطمهاز این تو را به زحمت نمی

افتد؟ آن زن ی بامی ببرد، از سنگینی آن بار به زحمت میتا بار سنگینی را در مقابل صدهزار دینار بالا

بهایی است ای بیشتر از گوهرهای گرانگفت: خیر، حضرت فرمود: اجر معنوی من در برابر هر مسئله

فرمود: عالمانِ که مابین زمین تا عرش خداوند را پرُ کرده باشد، ]سپس افزود[: از پدرم شنیدم که می

ها و میزان کوششی شوند، در حالی که بر حسب مقدار دانش آنتاخیز محشور میپیروان ما، در روز رس

)نوری «.کنندها میهای کرامت بر تن آناند، از خلعتکه در راهنمایی بندگان خدا انجام داده

 (860، 60: 6470الطبرسی، 

سخن عنوان یک زن، به )س(نکتۀ اساسی در مورد این حدیث، این است که حضرت فاطمۀ زهرا

کند و این به روشنی دلالت دارد بر اینکه پیامبر گرامی اسلام در بارۀ عالمان دین را بر خود تطبیق می

 گذاری خود برای علم و عالم، تفاوتی میان زن و مرد قایل نیست.اسلام در ارزش

 . آموزش، فریضة مشترک زنان و مردان3
جوامع متمدن آن روز، تحصیل علم و دانش را در تاریخ آمده است که قبل از ظهور اسلام، بعضی از 

دانستند و برای طبقات دیگر، چنین حقی را قایل از حقوق و امتیازات بعضی از طبقاتی خاص می

عنوان یک حق، نه تنها از امتیازات کسی ( در حالی که در اسلام، علم به668: 6872نبودند. )مطهری، 

ر همۀ افراد، فراگیری و تحصیل آن، بر اساس حدیث عنوان یک تکلیف و وظیفه، بنیست؛ بلکه به

و سایر احادیث هم معنای آن، فرض و واجب است، « طلََبَ الْعِلْمِ فَرِیضَۀٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ»معروف نبوی 

همانگونه که نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر و...، یکی از فرایض دینی و 
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تلافی در اصل فرض و واجب بودن آن نیست، چنانکه در کتب حدیثی شیعه اسلامی است و هیچ اخ

 آمده است.« العلموجوب طلب»و سنی، نیز باب مستقلی تحت عنوان 

 . آموزش، فریضة بدون زمان و مکان4
ممکن است، فریضه و تکلیفی از لحاظ زمان و وقت محدودیت داشته باشد و نشود آن را در هر زمانی 

باشد و حتی های واجب، وقت و زمانش معینّ است و آن ماه مبارک رمضان میلاً روزهانجام داد، مث

نماز نیز از لحاظ ساعات شبانه روزی، وقت معینّ دارد که باید آن را در همان وقت خودش انجام 

شود آن را به جا آورد، وقت و موسم معیّن دارد و آن دهیم. حج واجب است؛ اما در همه وقت نمی

آموزی و دانشجویی در اسلام، محدود به هیچ وقت، زمان الحجه است؛ اما فریضۀ علم، دانشماه ذی

الحجه و وقت و سن و سال معینّ و مشخّصی نیست، اگر وقت روزۀ ماه رمضان و وقت حج ماه ذی

نماز ظهر مثلاً از ظهر تا نزدیک غروب است، وقت و زمان تحصیل علم و دانش بر اساس حدیث 

( از گهواره تا گور است، چنانکه فردوسی هم به همین اللَحَد ىلَاِ هدِالمَ نَمِ لمَوا العِبُطلُاُی )معروف نبو

 گوید: به گفتار پیغمبر راستگوی؛ زگهواره تا گور دانش بجوی.حقیقت اشاره کرده و می

چنین ممکن است یک تکلیف و فریضۀ دینی از لحاظ جا و مکان محدودیت داشته باشد و هم

ود آن را در همه جا انجام داد، مثلاً اعمال حج از لحاظ مکان، مقید و محدود است و مسلمانان باید نش

حتماً اعمال حج را، در مکه و در همین سرزمین که توحید و اسلام از آنجا طلوع کرده و به سایر جهان 

ام دهند، مسلمانان نهادش بنا شد، انجای که به دست ابراهیم و فرزند پاکرسیده، در اطراف خانه

توانند با هم توافق کنند و نقطۀ دیگری را برای اعمال حج انتخاب کنند؛ اما در انجام فریضۀ علم، نمی

جا، جای تحصیل و به هیچ نقطۀ معیّنی در نظر گرفته نشده است، هر جا که علم و دانش هست، آن

شام و عراق، ایران باشد یا دورترین  خواهد مکه باشد یا مدینه، مصر باشد یادست آوردن آن است، می

خواهد در مشرق باشد یا مغرب. اصولاً سلسله روایاتی وجود دارد که مسافرت و نقطۀ جهان، می

وَمَن يخَْرُجْ مِن بيَْتِهِ »اند و حتی آیۀ شریفۀ مهاجرت برای تحصیل علم در نقاط دور را، فضیلت شمرده

هر کس ]به قصد[ مهاجرت در راه  ؛مَّ يدُْرکِْهُ الْمَوتُْ فَقَدْ وَقعََ أَجْرهُُ عَلى اللّهِمهَُاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُ

( 677)نساء/« ستا بر خدا رسد پاداش او قطعاًفرا اش به درآید سپس مرگش از خانه شخدا و پیامبر

آمده  زبه مهاجرت و مسافرت برای طلب و تحصیل علم و دانش، تفسیر گردیده است. در حدیث نی

(؛ یعنی حکمت 77، 2: ج )مجلسی« فحَيَْثُمَا وَجدََ أَحدَُکمُْ ضَالَّتَهُ فَليَْأْخذُْهَا ،الْمُؤْمِنِ ضَالَّةُ لْحِكْمَةُاَ»است: 

کند گمشدۀ مؤمن است و در هر نقطه و جایی که آن را یافت، به دنبال کسب و تحصیل آن حرکت می

 (660: 6872)مطهری، ، متقن، درست و منطقی است.ی محکمو حکمت هم به معنای سخن و مطلب
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 المللی حقوق بشر: حق آموزش زنان در اسناد بیندوممبحث 
لحاظ حیثیت  المللی حقوق بشر، بر اساس این مبنای فلسفی سامان یافته است که انسان بهاساساً، نظام بین

ناپذیر است و ساسی و انتقالای از حقوق اذاتی و عضویت در خانوادۀ بشری، مدار و محور مجموعه

تاری، در ترین اصل عملی و رفآورد این مبنای فلسفی، بنیادیترین رهعنوان مهمممنوعیت تبعیض به

گذاری میان افراد انسانی، در این نظام قرار گرفته است. مطابق این اصل، هر نوع تمایز و تفاوت

آن منافات دارد؛ چنانچه مادۀ دوم اعلامیۀ  شان ممنوع و با حیثیت ذاتیمندی از حقوق اساسیبهره

وصاً گونه تمایزی مخصتواند بدون هیچجهانی حقوق بشر به این حقیقت پرداخته است: هر کس می

چنین ملّیت، وضع از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و هم

هایی که در اعلامیۀ حاضر ام حقوق و کلیه آزادیاجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تم

 مند گردد.ذکر شده است بهره

ترین صورت خاص، مستحکمصورت عام و ممنوعیت تبعیض جنسیتی بهممنوعیت تبعیض به

است. در  المللیترین حق، در اسناد بینبُردیعنوان راهمبنای استدلال، برای مطالبۀ حق آموزش زنان به

لی حقوق بشر، حق آموزش زنان مبتنی بر اصل ممنوعیت تبعیض جنسیتی، در گام نخست، الملنظام بین

 های اجتماعی است که شخصیت انسانی و حیثیت ذاتیکن ساختن باورها و سنتدنبال انهدام و ریشهبه

 یابی زنان به حقوقدنبال دستدانند و در گام دوم، بهتر از مرد میزن را فروتر و حقوق آن را کم

باشد، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان، از طریق کسب حق تحصیل و آموزش می

ضمنی یا  صورتالمللی حقوق بشر، به تناسب ظرفیت موضوع خود، به حق آموزش زنان بهاسناد بین

 شود:ها اشاره میترین آنرسمی پرداخته است که به مهم
 (1445منشور ملل متحد )

عیض لحاظ تاریخ تصویب به ممنوعیت تبالمللی حقوق بشر، اولین سندی که بهاد بیندر مجموعۀ اسن

طور جزئی پرداخته و به برابری حق آموزش برای زنان و مردان صورت کلیّ و تبعیض جنسیتی بهبه

اشاره نموده است، منشور ملل متحد است. این منشور، در مقدمۀ خود بر اساس اذعان و ایمان به حیثیت 

تی و ارزش شخصیت انسانی به تساوی حقوق زن و مرد و در چند مورد به ممنوعیت تبعیض جنسیتی ذا

 (.Ibid Articales (55) and (56)های حقوقی پرداخته است. )در همۀ زمینه

های اقتصادی، اجتماعی، المللی، در رشتهترویج همکاری بین 68مادۀ « ب»چنین در بند هم

هایی را، برای همه بدون تبعیض از ی و کمک به تحقق حقوق و آزادیفرهنگی، آموزشی، بهداشت

 حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب، مورد تشویق قرار داده است.
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 (1441. اعلامیة جهانی حقوق بشر )2ـ1

 ای اعضای خانوادۀ بشری و حقوقدر مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه

نان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان، معرفی شده است و احترام به یکسان و سلب ناشدنی آ

ر ، برای همگان توصیه شده است. بتعلیم و تربیتوسیلۀ ها بههای اساسی و توسعۀ آنحقوق و آزادی

ثیت آیند و از لحاظ حیگونه تمایزی، آزاد به دنیا میاساس مادۀ اول اعلامیه، تمام افراد بشر بدون هیچ

ت صورباشند. مادۀ دوم اعلامیه، بهی و حقوقی با هم برابر و همه دارای عقل و وجدان بشری میانسان

های تبعیض و تمایز حقوقی از جمله تبعیض بر مبنای عامل جنسیت تر به ممنوعیت کلیه عاملمشخص

 اشاره نموده است.

امی حقوق و اعلامیه در قالب مواردی که ذکرش رفت، در حقیقت به بیان اصول کلّی تم

که  26های اساسی از جمله حق آموزش برابر، برای زنان و مردان پرداخته است؛ اما در مادۀ آزادی

صورت مشخّص و معیّن به حق آموزش برای همۀ افراد جامعۀ بشری، ترین ماده است، بهاحیاناً طولانی

 ختلف تعلیم و آموزشبدون پذیرش هیچ عامل تبعیضی پرداخته است. در این ماده، به محورهای م

که هر کس یا هر فرد انسانی از اشاره شده است: اولین محور این است که آموزش و دانش، ضمن آن

بُردی آن، حداقل در سطح ابتدایی دلیل اهمیت اساسی و نقش کلیدی و راهجمله زنان و مردان است. به

 اعی، اقتصادی، فرهنگی، جنسیتیهای مختلف اجتماجباری و مجانی شود تا همۀ افراد دارای وضعیت

مند بشوند و در سطح عالی، باید شرایط کاملاً مساوی برای همۀ فراگیران و نژادی، بتوانند از آن بهره

 مند شوند.وران آموزش، فراهم شود تا همه به تناسب استعداد و قابلیت خویش بهرهو بهره

مندی آموزش و دانش است. بر اساس تاعلامیه، هدفمندی و غای 26دومین محور اساسی در مادۀ 

باید به سمتی هدایت شود که اولاً موجب رشد و تکامل  تعلیم و تربیتاعلامیه،  26بند دوم مادۀ 

ذشت های بشری، حسن تفاهم، گشخصیت انسانی فرد بشود و ثانیاً تقویت احترام به حقوق و آزادی

بال دنهای نژادی و مذهبی جامعۀ بشری را بهو احترام به عقاید مخالف و دوستی میان ملل و جمعیت

اعلامیه، احترام گذاشتن به عقاید و باورهای احیاناً دینی و  26دارد و محور سوم در بند سوم مادۀ 

مذهبی والدین در امر آموزش است. بر اساس این بند، هر چند آموزش عمومی و ابتدایی اجباری 

 ی فرزندان خود، نسبت به دیگران اولویت دارند. است؛ اما والدین در انتخاب نوع آموزش برا
 (1411. میثاق حقوق اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی )3ـ1

ماده به تصویب رسید. در  86م( در قالب  6766میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال )

ترین مقررۀ طولانیکه  68اند؛ مادۀ به حق بر آموزش اختصاص داده شده 64و  68این میثاق، دو مادۀ 



15 

 

یل
حص

ق ت
ح

 
ان

نست
فغا

ن ا
وانی

 وق
شر

ق ب
قو

 ح
لی

لمل
ن ا

د بی
سنا

م، ا
سلا

ر ا
ن د

زنا
ش 

وز
وآم

  

 

المللی حقوق بشر، ترین ماده، در زمینۀ حق بر آموزش، در نظام بینترین و جامعمیثاق است، گسترده

 آوریم:را میدلیل اهمیت این ماده ترجمۀ کامل آنشود. بهمحسوب می
 : 13مادة 

شناسد؛ آنان رسمیت می را برای هر کس، به تعلیم و تربیتهای طرف میثاق حاضر، حق . دولت6

باید توسعۀ کامل شخصیت انسان و حق کرامت آن باشد و احترام  تعلیم و تربیتاند که هدف پذیرفته

ۀ باید هم تعلیم و تربیتپذیرند که چنین میهای بنیادی را تقویت نماید. آنان همبه حقوق بشر و آزادی

ها و ، مدارا و دوستی میان ملتّاشخاص را قادر سازد تا در یک جامعۀ آزاد مشارکت نمایند، تفاهم

های سازمان ملل متحد، برای حفظ های نژادی، قومی یا مذهبی را گسترش دهد و فعالیتهمۀ گروه

 صلح را به پیش ببرد؛

یابی به تحقق کامل حق بر آموزش، منظور دستهای طرف میثاق حاضر، اذعان دارند که به. دولت2

 باید اقدامات زیر انجام شوند:

 ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس همگان قرار گیرد؛ تعلیم و تربیت( الف

ای متوسطه، فهفنی و حر تعلیم و تربیتمتوسطه، در اشکال مختلف آن، از جمله  تعلیم و تربیتب( 

ویژه با معمول کردن تدریجی آموزش رایگان در باید در اختیار عموم باشد و با هر وسیلۀ مقتضی، به

 سترس عموم قرار گیرد؛د

ویژه با ارائۀ تدریجی آموزش ج( آموزش عالی باید بر اساس استعداد و با هر وسیلۀ مقتضی، به

 صورت مساوی در دسترس همگان باشد؛رایگان، به

اند ت کردهابتدایی دریاف تعلیم و تربیتای باید تا حد امکان، برای کسانی که پایه تعلیم و تربیتد( 

 اند، مورد تشویق یا تشدید واقع شوند؛ابتدایی خود را کامل ننموده یم و تربیتتعلیا دورۀ 

هـ( توسعۀ شبکۀ مدارس، در کلیۀ مقاطع باید فعالانه دنبال شود، نظام کافی بورس تحصیلی باید 

 برقرار شود و شرایط مادی معلّمان باید پیوسته بهبود یابد؛

ند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان را شوهای طرف میثاق حاضر، متعهد می. دولت8

برحسب مورد، در انتخاب مدارسی برای کودکان خود غیر از مدارس تأسیس شده توسط مقامات 

مزبور، با حداقل ضوابط آموزشی و پرورشی که  مکاتبدولتی، محترم بشمارند، مشروط بر اینکه 

 اطفالی مذهبی و اخلاق تعلیم و تربیتکند و  ممکن است دولت مقرر یا تأیید کرده باشد، مطابقت

 آنان را، مطابق اعتقادات خاص ایشان تأمین کنند.

برای جامعۀ زنان، در چارچوب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی  تعلیم و تربیتاساساً استنباط حق 

 شود:و فرهنگی، با ملاحظه و در نظر گرفتن دو نکته، ممکن و میسر می
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چنان نسبت به افراد و اقشار جامعه آن 68کار رفته در مادۀ و کلماتی به اول اینکه: عبارات

ترین پذیر، عمومیت و شمولیت دارد که بدون تردید، زنان از واضحخصوص افراد و اشخاص آسیببه

های طرف میثاق این میثاق، آمده است که دولت 68روند. در بند یک مادۀ شمار میمصداق آن به

پذیرند که ها میچنین دولتشناسند؛ همرا به رسمیت می تعلیم و تربیتبه « سهر ک»حاضر، حق 

 را قادر سازد که در یک جامعۀ آزاد مشارکت نمایند.« همۀ اشخاص»آموزش و پروش باید 

ا پوشش ر تعلیم و تربیتبه خوبی حق زنان بر « همۀ اشخاص»و « هر کس»روشن است که عبارات 

عنوان چنان روشن است که کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهدهند و این شمولیت، آنمی

 ست.ا یک نهاد اجرایی و تفسیرگر موارد میثاق، این قسمت را نیاز به تبیین و تفسیر ندانسته

صورت عام و تبعیض جنسیتی : میثاق مذکور در مادۀ دوم به اصل ممنوعیت تبعیض، بهاینکه دوم

شوند که حق مذکور در های طرف این میثاق، متعهد میان داشته که دولتطور خاص پرداخته و بیبه

در مادۀ  چنینمیثاق حاضر را بدون هیچ نوع تبعیض، از حیث نژاد، رنگ، جنس و...، اعمال کنند. هم

شوند که حق برابر مردان های طرف میثاق حاضر، متعهد میبا صراحت بیشتر بیان نموده که دولت 68

 مندی از کلیۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق را تأمین نمایند.هرهو زنان، در ب

میثاق مزبور، اصرار و تأکید نمودن بر ممنوعیت  68و  2های بدیهی است که نقطۀ مشترک ماده

بیت صورت خاص، شاهصورت عام و تبعیض جنسیتی بهتبعیض است و اساساً اصل ممنوعیت تبعیض به

شود و تمام موارد میثاق، باید حولِ محور این اصل اساسی و کلیدی معنا و تفسیر میثاق محسوب میاین 

 شود.

و توجه به اصل  68در مادۀ « همۀ اشخاص»یا « هر کس»بنابراین، با تمسک به منطوق واژۀ 

برای  ربیتتعلیم و ت، حق بر 68و  2عنوان اصل راهنما و راهبردی در مواد ممنوعیت تبعیض جنسیتی به

 شود.پذیر جامعه، مدلل و مستدل میعنوان یکی از اقشار آسیبزنان، به
 (1411. میثاق حقوق مدنی و سیاسی )4ـ1

تعلیم و م( تصویب گردیده است، در مورد حق بر 6766میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال )

سازد که آزادی اق را متعهد میهای عضو این میثصورت کلّی، دولت، به60مادۀ  4در بند  تربیت

طابق با م اطفالرا در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی  اطفالوالدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی 

های عضو متعهد میثاق مذکور، دولت 2اعتقادات خودشان محترم بشمارند و بر اساس بند یک مادۀ 

اد، محترم شمرده و تضمین نمایند که هر نوع شوند که حقوق شناخته شده در میثاق را برای همۀ افرمی

گذاری میان زنان و مردان ایجاد تمایز و تبعیض میان افراد داخل قلمرو دولت عضو، از جمله تفاوت

ناپذیری میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بحث تعلیق 4شان ممنوع است و در مادۀ  مندی از حقوقدر بهره



17 

 

یل
حص

ق ت
ح

 
ان

نست
فغا

ن ا
وانی

 وق
شر

ق ب
قو

 ح
لی

لمل
ن ا

د بی
سنا

م، ا
سلا

ر ا
ن د

زنا
ش 

وز
وآم

  

 

میثاق؛ یعنی حق بر  60دولت مطرح نموده که محتوای مادۀ برخی از حقوق اساسی و مهم را از سوی 

 ناپذیر نام برده است.عنوان حق تعلیقرا نیز به اطفال تعلیم و تربیت

 المللی حقوق بشروم: ابعاد و گسترة آموزش در اسناد بینسمبحث 
 . آموزش و حقوق بنیادین1

ای با اهمیت و معمول شده است؛ به گونهدر ادبیات حقوق بشر، امروزه بسیار « حقوق بنیادین»اصطلاح 

المللی از این مفهوم و مفاهیم مشابه آن، ای و بینکه اسناد و معاهدات حقوق بشری، در بُعد منطقه

 اند.مکرراً استفاده نموده

را « های بنیادینحقوق بشر و آزادی»منشور ملل متحد و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مفهوم 

. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، از تعبیر حقوق ضروری و اصلی، استفاده نموده کار برده استبه

و در مقدمۀ  «حقوق بنیادین بشر»است. در اعلامیۀ جهانی و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، تعبیر 

کار نیز به «حقوق غیر قابل انتقال و غیر قابل اسقاط»اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مفهوم دیگری با عنوان 

هنجارهای »و « هسته سخت بشر»چون چنین حقوقدانان، افزون بر استفاده از مفاهیمی همرفته است. هم

 (.07نیا، پیشین: اند. )قرباناستفاده نموده« کلان

کند بدون تردید، مواجه شدن با مفهوم حقوق بنیادین و تعابیری مشابه آن، این نکته را تداعی می

بشر، نوعی سلسله مراتب اهم و مهم، ضروری و غیر ضروری و اساسی و  که در میان مجموعۀ حقوق

غیر اساسی، وجود دارد؛ یعنی همۀ حقوق، دارای رتبه و درجه برابر و مساوی نیستند. مثلاً حق کرامت 

ی دیگری از حقوق است، از لحاظ اینکه مبنا و بستر برای دسته انسانی در مقایسه با سایر حقوق، به

توان مصادیق حقوق بشر را به سه دسته جۀ بالاتری برخوردار است. بر این اساس، میاهمیت و در

شوند؛ برخی دیگر، ها مقصودِ بالاصاله است و هدف تلقی میبندی کرد: برخی از آنو درجه تقسیم

عه جابزار و وسیله برای نیل به سایر حقوق هستند، یعنی خود مطلوبیت ذاتی و غایی ندارند. مثلاً حق مرا

به دادگاه، حق ابزاری و وسیله است و ذاتاً مطلوب نیست؛ در حالی که حق پرستش و حق کرامت و 

توان آن را نادیده حرمت فردی، حقوقی هستند که که مطلوبیت ذاتی داشته و در هیچ شرایطی نمی

 )همان(گرفت.

ود، هدف و دارای ی سوم، حقوقی هستند که هر دو جنبه را دارا هستنند؛ یعنی از جهتی خدسته

اند و نقش ابزاری دارند. حق آموزش از مصادیق این مطلوبیت ذاتی هستند و از جهت دیگر، وسیله

بخش کرامت و تکامل شخصیت انسانی که از عوامل قوامآنجا رود؛ زیرا از شمار مینوع حق به

آموزش و دانش را  ذاتاً آگاهی و دانایی یا شود، خود هدف است، چون همۀ افراد بشر،محسوب می

دانند؛ لذا در طول تاریخ در بدون توجه به آثار و نتایج آن، طالب و موجب عزت و شرافت انسانی می
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عنوان حق ابزاری نیز تواند بهچنین آموزش و دانش میاند. هممسیر توسعه و تکامل آن، تلاش کرده

ایر حقوق بشری، در عرصۀ زندگی ساز برای برخورداری از سمطرح باشد؛ چرا که تمهیدگر و زمینه

مندی از حقوق مدنی و سیاسی مثل حق آزادی تفکر و اندیشه، آزادی اجتماعی و مدنی است. بهره

بیان و مطبوعات، آزادی تحزُّب و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق کار و اشتغال، منطقاً 

باشد. چنانچه نقش دوبُعدیِ فراد از آن میمندیِ امبتنی و متکی بر تحقق حق آموزش و میزان بهره

 آموزش، مورد تأیید و تصدیق کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قرار گرفته است.

 . آموزش زنان به مثابه حق بنیادین2
ویژه تبعیض حق تحصیل و آموزش، برای هر فرد انسانی، بدون توجه به معیارهای تبعیض و تمایز به

شود؛ چرا که اگر بر اساس منطق و معیار حقوق ضروری و بنیادین محسوب می جنسیتی، جزو

گرایانه، در تشخیص و شناسایی مصادیق حقوق بنیادین، سَیر کنیم، بدون تردید، حق آموزش ماهیت

صورت مستقیم، قوام و دوام شخصیت انسانی به آن مبتنی و تحصیل دانش از جمله حقوقی هستند که به

همانگونه که برخورداری از کرامت، شأن و منزلت انسانی یا برخورداری از دادرسیِ و متکی است. 

ونیت از تبعیض نژادی، قومی و زبانی، در قوام شخصیت انسانی، نقش محوری دارند، ئمنصفانه و مص

آموزش و دانش برای زن و مرد از همان جایگاه و اهمیت برخوردار است؛ زیرا اساساً کرامت انسانی 

ترین حق در منظومۀ حقوق بشر، بر پایۀ مهم عقلانیت و خردمندیِ انسانی، استوار وان زیربناییعنبه

ترین تاج افتخاری است که در کرۀ خاکی، تنها ترین و شریفاست. عقلانیت و خردمندی، جوهری

ن و مند، در وجود انسان، زمانی ممکبر سر انسان نهاده شده است. تکامل و توسعۀ این نیروی ارزش

 شود که رابطۀ عمیق و مستحکمی با آموزش و تعلیم داشته باشد.میسّر می

به دیگر سخن، تعلیم و آموزش، روغنی است برای مشتعل و برافروخته شدن چراغ خردمندی، در 

های تاریک زندگی. بنابراین، اگر ها و زاویهسرزمین وجود انسانی و تابیدن نور آن، در همۀ گوشه

عنوان لازم لاینفک و بخش شخصیت انسانی است، پس آموزش بهز عوامل قوامکرامت انسانی ا

کند. این همه در صورتی است که ناپذیر آن، در قوام و دوام شخصیت انسانی، ایفای نقش میاجتناب

 شمار آوریم.عنوان مطلوب ذاتی و هدف اصلی و غایی، بهما آموزش و دانش را به

ابزار و وسیله بدانیم، باز هم از اهمیت و ارجمندی مضاعف اگر چنانچه آموزش و دانش را 

افزاید، نقش مندی انسان میبرخوردار است؛ زیرا که تحقق این حق، ضمن آنکه بر شرافت و عزت

های برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق بسیار اساسی و حیاتی در تمهید و مهیّا نمودن زمینه

رای افراد انسانی دارد. اقشار و افرادی که به دلایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ب

 ـمانند زنان در برخی از کشورها سیاسی و اقتصادی برای زمان ممتدی از حقوق خویش محروم بوده اند 
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شان نجات ها را از رنج و محرومیت طولانی و تاریخیِتواند آنـ تعلیم و تحصیل یا آموزش و دانش می

 های زندگی.چرا که علم نورافگنی است بر تاریکیدهد؛ 

عنوان نصفی از پیکر اجتماع انسانی، در مقابل، محروم کردن یا محروم نگهداشتن جامعۀ زنان به

از حق آموزش و دانش، ضمن آنکه موجب تحقیر، تخفیف و توهین به عقلانیت و خردمندی انسانی 

نماید. بسیار واضح است شان را نیز سلب میسایر حقوق های برخورداری آنان ازشود و زمینهآنان می

شود. نه حق انتخاب کردن سواد تلقی میدلیل زن بودن، تحصیلات ندارد و در جامعه بیزنی که به

دارد و نه حق انتخاب شدن، نه حق فکر کردن دارد و نه حق آزادی فکر، نه حق کار و اشتغال دارد و 

 نه حق آزادیِ کار و شغل.

تشخیص و شناسایی حقوق بنیادین، اگر از معیار شکلی تبعیت نماییم و معتقد باشیم که حقوق در 

پایۀ آن در یک کشور ذکر شده باشد، باز هم بنیادین، تنها حقوقی هستند که در قانون یا مقررات هم

ش عنوان یک حق بنیادین، قابل شناسایی است؛ چرا که آموزش و دانحق تعلیم و تحصیل زنان به

ترین حق انسانی معمولاً در قانون اساسی کشورها یا در قوانین هم ردیف آن ذکر بُردیعنوان راهبه

توسعه یافته که میزان آموزش و دانش در رتبۀ پایینی قرار دارد، کمتر  ویژه در کشورهایشود بهمی

تعهد به فراهم کردن ها را می در قانون اساسی شان ذکر و دولتبیشتر تحصیل و آموزش را با اهتمام

 نمایند.های برخورداری آن، برای شهروندان میزمینه

به هر حال، حق تعلیم و تحصیل یا آموزش و دانش چه بر اساس معیار ماهوی و چه بر منطق 

مندی و نقش حیاتی در زندگی دلیل شرافتدکترین شکلی، در تشخیص مصادیق حقوق بنیادین، به

عنوان آمیز، بهبرای هر فردی بدون توجه به جنسیت و معیارهای تبعیض فردی و مدنی جامعۀ انسانی،

 یک حق ضروری، اساسی و غیر قابل سلب مطرح است.

 : اهداف آموزش زنانچهارممبحث 
عنوان یک حق انسانی، به تعلیم و تربیتالمللی حقوق بشر، این نکته است که مخرج مشترک اسناد بین

انی، تقویت بهداشت و سلامتی، برخورداری از حقوق و مشارکت باید به سمت توسعۀ شخصیت انس

ها، نژادها ها، زبانها، قومیتفعال و آزاد در زندگی مدنی و اجتماعی و تفاهم و دوستی میان همۀ ملتّ

 شود:صورت مختصر اشاره میها هدایت شود که به ترتیب در مورد هر یک بهها و رفع تبعیضو مذهب

 نسانی. توسعة شخصیت ا1
لحاظ حیثیت ذاتی خود آبستن استعداد،  ، انسان بهتعلیم و تربیتبر مبنای حقوق طبیعی و فلسفۀ 

امکانات، توانمندی و قابلیت برای یادگیری و دانایی یا تعلیم و تربیت و از رهگذر آن، دارای قدرت 

زندگی مدنی و باشد و این حقیقت، در بستر تفکر، خردمندی و خلاقیت، استدلال و احتجاج می
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های عملی و آثار و پیامدهای با قطع نظر از جنبه تعلیم و تربیترسد. اساساً اجتماعی به ظهور و بروز می

صورت فعال، نگر، بهشود که ذهن تحصیل کرده و روشناقتصادی، اجتماعی و سیاسی، موجب می

ها، حقیقتاً یکی از زیباترین لذت آزاد و گسترده به پرواز درآید، اوج بگیرد و جولان بدهد و این امر،

مندی از های گرانقدر و با عظمت در زندگی بشری است و اصولاً تأکید بر بهرهها و تجربهخوشی

های زندگی جمعی، در خدمتی رسیدن به این ها و زاویههای اساسی در همۀ گوشهحقوق و آزادی

رسد که هیچ فرد و نهادی حق ر میلذت معنوی و تجربۀ عقلانی در متن حیات فردی است. به نظ

های معنوی و فکری محروم یابی به توسعۀ شخصیت و تجربۀ لذتنخواهد داشت که انسان را از دست

 سازد.

، تعلیم و تربیتعنوان نیمی از جمعیت جامعۀ بشری، حق دارند که از طریق نهاد بنابراین، زنان به

یده و شاهد شکوفایی و ظهور شخصیت انسانی استعدادهای معنوی و خودجوش خویش را فعلیت بخش

المللی حقوق بشر هم رشد کامل شخصیت های آن باشد. چنانکه اسناد بینها و جلوهخود در همۀ جنبه

اعلامیۀ جهانی اند. )مطرح ساخته و بر آن تأکید نموده تعلیم و تربیتعنوان اولین هدف در انسانی را به

/ کنوانسیون حقوق 68یون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مادۀ / کنوانس26مادۀ  2حقوق بشر بند 

 (27کودک بند الف، مادۀ 

 . تقویت بهداشت و سلامتی2
چنین بهداشت و یابیم که کسب دانش و اطلاعات و همهای توسعۀ انسانی در میبا نگاهی به شاخص

ان اثر دوجانبه دارد؛ هم در باشد، آموزش زنترین معیارهای توسعۀ انسانی میسلامت از جملۀ مهم

زنان،  تعلیم و تربیتشان. بهبود وضعیت سلامتی خودشان و هم در مراقبت بیشتر و بهتر از فرزندان

بخشد؛ زیرا تحصیل بیشتر، معمولاً با مراقبت بیشتر زنان بر تناوب و فاصلۀ تندرستی آنان را بهبود می

عارضۀ تهی »را های دارد که آنهای پی در پی زیانگذارد، بارداریزمانی بارداری و زایمان اثر می

ویژه در مناطق فقیرتر که در آن نیازهای غذایی مضاعف زنان باردار نامند، این عارضه بهمی« شدن مادر

 (52: 6806)الیزابت، .خوردشود، بیشتر به چشم مییا شیرده برآورده نمی

شود که از جر به روابط جنسی آزاد مینداشتن بینش و اطلاعات کافی در بسیاری موارد، من

های مقاربتی است که در اعلامیۀ پکن در بندهای متعددی به جهانیان عوارض آن یکی شیوع بیماری

های روانی و اجتماعی در شناختی و هم از نظر ویژگییادآور شده که دختران جوان هم از نظر زیست

محافظ بوده و پیش ز پیامدهای روابط جنسی بیبرابر سوءاستفاده و خشونت جنسی و روسپیگری و نی

 هآید، همراپذیر هستند. روندی که هم اینک در راستای تجربۀ زودهنگام جنسی پیش میاز بلوغ آسیب

های ناخواسته و زودهنگام، سقط جنین، با فقدان اطلاعات و خدمات است. احتمال خطر آبستن
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دهد. )دفتر مطالعات و تحقیقات نسی را افزایش میهای ج( و انتقال بیماریHIVآلودگی به ایدز )

 (07: 6807زنان، 

باشند و نسبت کنند، زنان و دختران می( زندگی میHIVحدود نیمی از افرادی که با ویروس )

گیر قرار شدت تحت تأثیر آلودگیِ همهآلودگی میان زنان در حال افزایش است. در کشورهایی که به

دهند، دختران و زنان نسبت به آلودگان را تشکیل می %64ساله حدود  24تا  65دارند، زنان و دختران 

مردان، بیشتر در معرض خطر ابتلا قرار دارند و تحقیقات هم نشان داده است که احتمال ابتلای زنان به 

«HIV » برابر بیشتر از مردان است. به دلیل ساختار بدنی، خطر انتقال از یک مرد آلوده به  5/2حدود

یک زن دو و نیم برابر حالت عکس است؛ با این وصف، زنان برای حفاظت از سلامتی خود نیاز به 

 (47: 6808)موسوی، ، اطلاعات و همکاری مردان دارند.آموزش

 یابی به حقوق انسانی. دست3
های اساسی و مشارکت فعال و یابی به حقوق و آزادی، دستتعلیم و تربیتدومین هدف برای حق 

مندی از حقوق ر زندگی مدنی و اجتماعی مطرح است. بدون تردید، میزان برخورداری و بهرهآزاد د

مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وابسته به میزان کسب آموزش و دانش یا 

های فردی است که مسلّماً فقدان آن علاوه بر محرومیت ها و خلاقیتتحصیل آگاهی و دانایی، مهارت

د از مشارکت سیاسی، آزادی بیان، عقیده، رفتار برابر و کار و اشتغال و حقوق متعدد دیگر، ممکن فر

 را نیز به مخاطره بیندازد.است حتی حقوق بنیادین آن

ها، رسد که آموزش شرط حداقلی و ضروری برای رهایی از محرومیتبدین جهت به نظر می

نسانی باشد، کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهدیدها و برخورداری از حقوق و امتیازات ا

نفسه حق گوید: آموزش علاوه بر اینکه فیمی تعلیم و تربیتنیز در تفسیر عمومی حولِ محور حق 

عنوان یک حق های بشری نیز هست. آموزش بهبشری است، ابزار گریزناپذیری برای تحقق حق

لحاظ اقتصادی و که به اطفالبآن بزرگسالان و  ی اصلی است که به واسطۀ ساز، وسیلهتوانمند

اند، خود را از فقر بیرون بکشند و ابزار مشارکت کامل در جوامع خود اجتماعی به حاشیه رانده شده

دست آورند. آموزش در توانمند ساختن زنان، حفاظت کودکان در برابر کار استثماری و زیانبار را به

 تعلیم وبه هر حال، زنان همانند مردان با برخورداری از حق  د.کشی جنسی، نقش حیاتی دارو بهره

ها و استعدادهای علمی و فرهنگی خود، ضمن آنکه بر تغییر شرایط اجتماعی، و تقویت پایه تربیت

های سطحی و قشری دینی در مورد شخصیت انسانی ها و هنجارهای تاریخی، باورها و برداشتسنت

ها، تحقیرها ها، محرومیتند با جرأت و صلابت در برابر همۀ محدودیتتوانشوند، میخویش قادر می

 های اساسی خویش را مطالبه نمایند.و تهدیدها مقابله کرده و حقوق و آزادی
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 المللی در مورد حقوق بشر و حق آموزش: تعهدات بینپنجممبحث 

 . ماهیت تعهدات حقوق بشری1
سازد، وصف عدم المللی متمایز میا از سایر تعهدات بینای که تعهدات حقوق بشری رترین مسئلهمهم

تقابل در تعهدات حقوق بشری و وصف تقابل در دیگر تعهدات است.به دیگر سخن، برخلاف 

، تعهدات حقوق بشری، «ها استمبادلۀ منافع بین دولت»المللی که نمایانگر تعهدات متعارف بین

ای ندارند. تعهد مشروط به هیت داد و ستدی و مبادلهباشند و مامی« غیرمشروط»و « مطلق»تعهدات 

ابه در طرف مش شود که ایجاد و پایان آن برای یکی از طرفین بر تحقق شرایطی کاملاًتعهدی اطلاق می

 (256: 6800نیا، )قرباندیگر متوقف باشد.

اه رگشرط تقابل در مورد ایجاد یک تعهد، اجرا و پایان بخشیدن آن، بدین مفهوم است که ه

بیند، تنها به این علت است که دولت )ب( ای متعهد میدولت )الف( خود را به اعمال و اجرای قاعده

بیند و از ای متعهد نمینیز خود را مانند آن متعهد دانسته است و دولت )الف( خود را نسبت به قاعده

ه و قاعدۀ مزبور را زیر زند، چون دولت )ب( پیش از آن به تعهد خود عمل نکرداجرای آن سرباز می

 (252پا نهاده است. )همان: 

توان گفت که راز این تمایز و تفاوت در این است که اصولاً، حقوق بشر به لحاظ بنابراین، می

فلسفی، حقوق طبیعی، ذاتی و فطری است نه وضعی، جعلی، قراردادی و طرفینی که با وضع و قرارداد 

عبارت دیگر، حقوق بشر، تکوینی و پیشینی است نه قراردادی رود. بهوجود آید و با لغو آن، از بین ببه

و پسینی که با وضعیت خاصی ایجاد و با رفع آن، رفع شود. بنابراین، حقوق بشر، تعهد در برابر فطرت، 

طبیعت، اخلاق و کرامت انسانی و حقوق بنیادی و اساسی انسان است و هر جا انسان است، این تعهد 

ها در قبال تمامی افراد انسانی، اعم از تبعه و بیگانه و به نفع او است. بدین لحاظ، دولت مطلق به همراه

 متعهد هستند که در نظام داخلی خود، زمینۀ اعمال و اجرای این نوع تعهدات را فراهم نمایند.

 المللی افغانستان. تعهدات بین2
المللی حقوق بشر، پیوسته است که به اسناد بینترین المللی به مهمعنوان عضو جامعۀ بین افغانستان به

 شود:ترتیب اشاره می
 . تعهد به رعایت حقوق بشر1ـ2

جاد دولت به ای» قانون اساسی جدید افغانستان، مبنی بر حمایت از حقوق بشر آمده است:  6در مادۀ 

تحقق  بشر،یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق 

دموکراسی، تأمین وحدت ملّی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و انکشاف )توسعه( متوازن در همۀ مناطق 

 «.باشدکشور، مکلف می
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های الدول، میثاقدولت منشور ملل متحد، معاهدات بین»این قانون اساسی آمده است:  0در مادۀ 

بر «. کندت و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت میها ملحق شده اسالمللیِ که افغانستان به آنبین

المللی زیر اساس دو مادۀ فوق، افغانستان مکلف به رعایت حقوق بشر و حق آموزش، در اسناد بین

 باشد:می

 م(؛ 6745. منشور ملل متحد )6

 م(. 6740. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر )2

عنوان یکی از اهداف اصلی در وضع ی، بهدو سند فوق، از اسنادی است که در مقدمۀ قانون اساس

قانون اساسی افغانستان، به صراحت از آن نام برده شده و دولت افغانستان  0چنین در مادۀ قانون و هم

ها نموده است. علاوه بر این، در مادۀ مذکور، دولت افغانستان مکلف به رعایت را مکلف به رعایت آن

 ها ملحق شده است؛افغانستان به آن های حقوق بشری شده است کهآن میثاق

بنابراین، افغانستان هم بر اساس الحاق و تعهدات قبلی و هم بر اساس حکم قانون اساسی، ملزم به 

 باشد.رعایت حقوق بشر و حق آموزش می

میلادی،  2770آپریل سال  67م(؛ این میثاق تا  6766المللی حقوق مدنی و سیاسی ). میثاق بین8

 میلادی به آن ملحق شده است؛ 6708آپریل  24ضو بوده و افغانستان در ع 667دارای 

 2770م(؛ این میثاق تا آپریل سال  6766المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ). میثاق بین4

 میلادی به عضویت آن درآمده است؛ 6708آپریل  24عضو بوده و افغانستان در  656میلادی، دارای 

عضو  608م(؛ این کنوانسیون، دارای  6765المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی ). کنوانسیون بین5

 میلادی، بدون حق شرط به آن ملحق شده است؛ 6708جولای  6است و افغانستان در 

؛ این کنوانسیون تا «های ظالمانه و غیرانسانیکنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات. »6

 را پذیرفته است؛میلادی، آن 6700جون  26افغانستان در تاریخ  عضو است و 644کنون دارای 

عضو  605م(؛ این کنوانسیون در حال حاضر  6707. کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان )0

میلادی، بدون حق شرط  2778مارچ  5را امضا و در میلادی آن 6707اگوست  64دارد و افغانستان در 

 را پذیرفته است؛آن

 20عضو است و افغانستان در  678م(؛ این کنوانسیون دارای  6707) اطفالانسیون حقوق . کنو0

حکومت جمهوری افغانستان »را تصویب و اعلامیۀ زیر را صادر نموده است: میلادی آن 6774آپریل 

نسبت به کلیه مقررات و احکام این « بیان تحفظ»بعد از امضای این کنوانسیون، حق خود جهت 

 ؛«کندن که مغایر با حقوق اسلامی و قوانین نافذۀ داخلی است را، اعلام میکنوانسیو

و پرونوگرافی )مواد مستهجن(؛ این  طفلفروشی ، تناطفالدر زمینۀ فروش « پروتکل اختیاری. »7
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نه در مناقشات مسلحا اطفالمیلادی و پروتکل اختیاری اشتراک  2772اکتبر  67پروتکل را افغانستان در 

 (800ـ806: 6807)دانش، میلادی، تصویب کرده است. 2778بر سپتام 24در را نیز 

المللی فوق و قانون اساسی افغانستان، امروزه هر سه قوۀ مجریه، در نتیجه، بر اساس تعهدات بین

عنوان رئیس دولت و مسئول مراقبت از اجرای قانون اساسی، ویژه رئیس جمهور، بهمقننه و قضائیه، به

های خود، تعهدات افغانستان را در قبال حقوق که هرکدام در ساحۀ وظایف و صلاحیتمکلف هستند 

 (800بشر و حق آموزش زنان و مردان، رعایت و اجرا نمایند. )همان: 

تر، تعهد افغانستان به حق آموزش است که در المللی افغانستان، از همه مهمدر میان تعهدات بین

 گیرد.قرار می ذیل با تفصیل بیشتری مورد بررسی

میلادی، زمانی که جلسۀ آغازین هزارۀ سوم میان  2772( اعلامیۀ توسعۀ هزاره در سپتامبر سال 67

کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شهر نیویورک دایر گردید، افغانستان هنوز 

عه( هزارۀ سوم هم درگیر جنگ و ناآرامی بود؛ لذا نتوانست در تدوین اهداف انکشافی )توس

(MDGsسهم بگیرد. دولت افغانستان اعلامیۀ هزارۀ سوم و اهداف انکشافی آن ) م،  2774را در مارچ

به تصویب رساند. اگر چه افغانستان به خاطر درگیر بودن در جنگ طی دو دهۀ اخیر، مجبور گردید 

خوانی داشته ی محلی همهارا طوری تغییر دهد که با واقعیتهای آنالاجل جهانی و شاخصتا ضرب

 2765المللی برآورده شدن اهداف توسعۀ هزارۀ سوم را تا سال باشد. سایر کشورها و اعضای جامعۀ بین

های م، قرار دادند؛ اما افغانستان به دلیل درگیری 6777را سال میلادی در نظر گرفتند و نقطۀ آغاز آن

 2727ی، رسیدن به اهداف توسعۀ هزارۀ سوم را دو دهۀ اخیر و عدم دسترسی به اطلاعات مناسب زمان

 میلادی، تعیین نموده است. 2775ـ2772های را بین سالمیلادی و نطقۀ آغاز آن

با توجه به اینکه افغانستان به عضویت همۀ اسناد و معاهدات فوق، درآمده است در برابر جامعۀ 

را برای همۀ اتباع و شهروندان  و تربیت تعلیمهای برخورداری از حق المللی متعهد است که زمینهبین

گونه تبعیض جنسیتی، زبانی، قومی، نژادی و مذهبی فراهم آورد. از باب نمونه، افغانستان، بدون هیچ

خصوص دختران، تدابیری مناسب اتخاذ نماید؛ چنانکه بر مبنای تفسیر به متعلمینبرای تأمین امنیت 

فرهنگی، دولت افغانستان موظف و مکلف است که شرایط عمومی کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

ویژه دختران، در مسیر رفت و آمد آنان از مکتب به خانه و بالعکس، به اطفالمناسبی را برای سلامت 

های چنین بر اساس اهداف توسعۀ هزارۀ جدید، دولت( همCESCR No 66: 87در نظر بگیرد )

( و ترویج برابری 2اند تا به آموزش ابتدایی عمومی )هدفعضو از جمله دولت افغانستان متعهد شده

 ( دست یابند.8جنسیتی )هدف

م،  2727از اهداف توسعۀ هزارۀ سوم برای افغانستان، تأمین این هدف است که تا سال  8هدف 
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ل ماعم از پسران و دختران، در تمام نقاط افغانستان قادر خواهند بود تا دورۀ کا اطفالش،  6877برابر با 

در آموزش ابتدایی  از اطفال %54نام آموزش ابتدایی را تکمیل نمایند ـ خط مبنایی فعلی در سطح ثبت

پنجم  صنفکنند، به از شاگردانی که آموزش ابتدایی را آغاز می %45در نظر گرفته شده است ـ 

 رسند.می

م، نابرابری جنسیتی  2727از اهداف توسعۀ هزارۀ سوم برای افغانستان، این است که تا سال  4هدف 

در تمام سطوح محو و نابود شود. ـ خط مبنایی فعلی برای نسبت دختران به پسران، در مکتب ابتدایی 

 (44: 6800در نظر گرفته شده است ـ )کمیسیون مسقل حقوق بشر افغانستان،  6%
 . تعهد به تأمین حق آموزش2ـ2

های عام ها، اسناد و میثاقا کنون آمد، در اعلامیهحق آموزش به مثابۀ حق اساسی و بنیادین، چنانکه ت

منشور سازمان ملل  68طور مشخص، بند )ب( مادۀ المللی مورد تأکید قرار گرفته است. بهو خاص بین

المللی، برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یابی به همکاری بینمتحد، جهت دست

نژادی، زبانی، جنسیتی و مذهبی را مورد تشویق قرار داده است. آموزشی، مبتنی بر ممنوعیت تبعیض 

های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، به حق آموزش اختصاص یافته است و در میثاق 26چنین مادۀ هم

میثاق حقوق مدنی و  60مادۀ  4میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند  68المللی مادۀ بین

 اند.صورت مشروح، به آن پرداختهناپذیر، نام بُرده و بهان حق تعلیقعنوسیاسی حق آموزش را به

بدیل آن در حیات بشری، المللی نیز حق آموزش به دلیل اهمیت و نقش بیهای خاص بیندر میثاق

 6المللی رفع کلیۀ اشکال تبعیض، علیه زنان و بند میثاق بین 67مطرح شده است. از باب نمونه، مادۀ 

، از «اعلامیۀ هزاره»چنین در ، به این حق اختصاص داده شده است. همطفلانسیون حقوق کنو 20مادۀ 

مجموعه اهداف هشتگانۀ آن، هدف سوم به حق آموزش و توسعۀ آن، اختصاص یافته است. از آنجا 

علیم تکه افغانستان به عضویت همۀ اسناد مزبور درآمده است، نسبت به احترام، تأمین و حمایت از حق 

 باشد.شهروندان خویش، در چارچوب اسناد فوق، ملزم و مکلف می تربیتو 
 آموزش زنان در قوانین ملّی افغانستان

موزش حق آ»در این مبحث، حق آموزش زنان در قوانین ملیّ افغانستان، تحت دو عنوان جداگانه؛ یعنی 

رد بحث و بررسی قرار افغانستان، مو« حق آموزش زنان در قوانین عادی»و « زنان در قانون اساسی

 گیرد:می
 م( 2002قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان )

های اساسی به حقوق و آزادی« حقوق اساسی و وجایب اتباع»قانون اساسی در فصل دوم تحت عنوان  

مقرر نموده  48تبیین نموده است؛ مادۀ  40و  46، 45، 44، 48ملتّ پرداخته و حق آموزش را در مواد 
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 تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجۀ لیسانس، در مؤسسات تعلیمی دولتی به»که: است 

منظور تعلیم متوازن معارف، در  گردد. دولت مکلف است بهصورت رایگان از طرف دولت تعیین می

نۀ تدریس یتمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطۀ اجباری، پروگرام مؤثری را طرح و تطبیق نماید و زم

 «.کند فراهم نمایدها تکلم میهای مادری را در مناطقی که به آنزبان

در مادۀ فوق چند ویژگی اساسی وجود دارد: اول اینکه، دولت را مکلف نموده است که آموزش 

صورت رایگان در اختیار فراگیران آن قرار بدهد؛ دوم اینکه، آموزش را تا درجۀ را تا درجۀ لیسانس، به

سطه )راهنمایی( برای عموم شاگردان و فراگیران، اجباری کرده است در حالی که در قوانین اساسی متو

های ها و فرهنگقبلی، تنها آموزش ابتدایی اجباری تلقی شده بود؛ سوم اینکه، برای احترام به زبان

ن تکلم ی که به آمتفاوت در افغانستان، دولت باید زمینۀ تدریس و آموزش به زبان مادری را در مناطق

 های زبانیِ دیگر اجتناب نماید.کنند، فراهم آورد و از تحمیل زبان غالب، بر اقلیتمی

قانون اساسی است که مشخصاً به  44رسد مادۀ تر به نظر میتر و اساسیچه مهمدر این میان، آن

در تمامی قوانین پذیر جامعه، اختصاص یافته است؛ چیزی که عنوان بخش آسیبامر آموزش زنان به

دولت »این قانون اساسی مقرر نموده است که:  44اساسی گذشتۀ افغانستان مغفول بوده است. مادۀ 

منظور ایجاد توازن و انکشاف )توسعه( تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان )عشایر( مکلف است، به

 «ایدهای مؤثری را طرح و تطبیق نمسوادی در کشور، پروگرامو امحای بی

، دولت مکلف و موظف شده است که نصاب تعلیمی را بر مبنای احکام اسلامی، 45در مادۀ 

اصول علمی و فرهنگ ملیّ تنظیم و نصاب مضامین دینی مکاتب و مدارس را بر مبنای مذاهب اسلامی 

طور قطع مذهب جعفری اثناعشری، در این نصاب تعلیمی موجود در افغانستان، تدوین نماید که به

 کاملاً بر اساس احکام اسلامی، اصول علمی، فرهنگ تعلیم و تربیتملحوظ است. بناءً در افغانستان، 

 گیرد.های مذهبی صورت میملّی و آموزه

دارد که: این قانون اساسی، در مورد تأسیس و ادارۀ مؤسسات تعلیمات عالی مقرر می 26مادۀ 

ختصاصی وظیفۀ دولت است. اتباع افغانستان تأسیس و ادارۀ مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و ا»

توانند به اجازۀ دولت، به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی و سوادآموزی، اقدام می

تواند به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون، اجازه دهد تا مؤسسات تعلیمات نمایند، دولت می

در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، عالی تأسیس و اداره نماید. شرایط شمول 

 «.گرددتوسط قانون تنظیم می

 ی تحصیلات عالی خصوصی، در کنار پوهنتون هایهاشاید بتوان گفت که اجازۀ حضور مؤسسه

دولتی، در صورتی که در چارچوب قانون و با نیت خدمت و توسعۀ آموزش و دانش در جامعه باشد، 
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ه و راهبردی است؛ چرا که با رقابت کمی و کیفی میان این دو نهاد خصوصی و دولتی، طرحی حکیمان

های یابی به کرسیهای علمی و اساتیدی که به دلایل مختلفی از دستضمن آنکه بسیاری از چهره

ها و ها، تجربههای خصوصی، گنجینهاند، در مؤسسهدولتی باز مانده استادی در پوهنتون های

کنند، تعلیم و ارتقای سطح آموزش و دانش نیز در جامعه ای خود را به دانشجویان منتقل میهاندوخته

 گیرد.صورت می

دولت برای »این قانون اساسی مقرر نموده است که:  20در ادامۀ بحث تعلیم و آموزش، مادۀ 

قوق مؤلف، چنین دولت حنماید و همهای مؤثری طرح میپیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر، پروگرام

کند و استفادۀ ها، تشویق و حمایت میمخترع و کاشف را تضمین و تحقیقات علمی را در تمام عرصه

 «.بخشدرا، مطابق به احکام قانون تعمیم میمؤثر از نتایج آن

توان دریافت که از لحاظ جامعیت منابع با نگاهی گذرا به این قانون اساسی، به خوبی می

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعۀ افغانستان، اعلام پذیری با واقعیتاقگذاری و انطبقانون

بندی به معاهدات حقوق بشر و تأمین حقوق شهروندی، در مقایسه با قوانین اساسی وفاداری و پای

ماده در این قانون اساسی،  5رود. اختصاص شمار میقبلی، نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر افغانستان، به

عنوان موزش و ارتقای سطح آن، نشان از پذیرش این واقعیت است که تحصیل و آموزش بهبه حق آ

های دموکراسی بدیل در توسعه، پیشرفت و تقویت پایهیک حق اساسی و راهبردی، نقش حیاتی و بی

بینیم که هم در مقدمه و و تعمیق احترام و اهتمام به حقوق بشر در افغانستان دارد. به همین جهت می

 (07: 6800هم در مواد مختلف آن بر احترام و لزوم رعایت حقوق بشر، تأکید شده است.)علامه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
می

 عل
امه

صلن
ف

 «
تم

خا
شه 

ندی
ا

»
ال 

؛ س
ول

ا
 

شم
؛ 

ره 
ا

زان
 خ

ل،
او

68
78

  

78 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 موزش زنان در قوانین عادی افغانستانآحق 
علاوه بر قوانین اساسی، در قوانین عادی کشور نیز مبانی حقوقی لازم، برای دسترسی عادلانه به تعلیم 

عنوان نمونه، به قانون وزارت های برابر، برای زنان و مردان وجود دارد که بهفرصت و تربیت و ایجاد

 گردد:معارف و قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان، اشاره می
 قانون وزارت معارف

( افغانستان، بر اساس احکام مندرج در مواد هفدهم، چهل و سوم، چهل تعلیم و تربیتقانون معارف )

منظور تنظیم امور ، چهل و پنجم، چهل ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جدید افغانستان، بهو چهارم

 معارف کشور، وضع گردیده است.

 باشد:: این ماده، دارای اهداف عمدۀ ذیل میمادة دوم

. تأمین حق مساوی تعلیم و تربیت برای اتباع جمهوری اسلامی افغانستان، از طریق رشد و توسعۀ 6

 ارف همگانی، متوازن و عادلانه؛نظام مع

 . تقویت روحیۀ اسلامی و...؛2

 . تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان به حیث افراد متدین و اعضای مفید و سالم جامعه؛8

. رشد و انکشاف استعدادهای اخلاقی، عاطفی، ذهنی، پرورش جسمی و روحیۀ اجتماعی 4

 شاگردان؛

، حمایت از حقوق زن و دموکراسی و رفع هر نوع تبعیض، . تقویت روحیۀ احترام به حقوق بشر5

 های اسلامی و عدم اعتیاد به مواد مخدر؛در پرتو ارزش

پذیری معلمان، استادان، مدرسان و سایر پذیری فردی، اجتماعی وقانون. تقویت روحیۀ مسئولیت6

 کارکنان معارف؛
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د جامعه، در نظام مدیریت و جلب آوری زمینۀ مشارکت اولیای شاگردان و سایر افرا. فراهم0

 های مادی و معنوی ایشان برای رشد و ترقی معارف؛همکاری

گیری فعال در رشد اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر . تعلیم وتربیت اتباع کشور، جهت سهم0

 در کشور؛

)از  وری زمینۀ تعلیمات ثانویآتا نهم( اجباری و فراهم صنف اول. تأمین تعلیمات متوسطۀ )از7

 های جامعه؛نهم تا دوازدهم( مطابق به نیازمندی صنف

 کشور؛ اطفالهای . تأمین و رشد تعلیمات قبل از مکتب، مطابق به نیازمندی67

ای و . تأمین و رشد تعلیمات تربیت معلم، تعلیمات اسلامی، تعلیمات تخنیکی ـ مسلکی )حرفه66

 فنی( و هنری در کشور؛

و بزرگسالان بازمانده از  وری زمینۀ آموزش سریع برای اطفالآهمسوادی و فرا. امحای بی62

 مکتب در کشور؛

های کشور و . ارتقاء و بهبود کیفیت معارف، با استفاده از تجارب معاصر، مطابق نیازمندی68

 های اسلامی و ملّی؛ارزش

کارکنان . رشد و ارتقای سطح علمی و مسلکی معلمان، استادان، مدرسان، مدیران و سایر 64

 وزارت معارف؛

 . انکشاف و توسعۀ نصاب تعلیمی واحد ، مطابق به اقتضای زمان و معیارهای معاصر؛65

. تأسیس، توسعه، ارتقاء، اعمار، ترمیم و تجهیز مکاتب، مدارس و سایر مؤسسات تعلیمی 66

 معارف.

جمهوری اسلامی  دارد که: اتباعاین ماده، در مورد تعلیم و تربیت مساوی مقرر می مادۀ سوم:

 باشند.افغانستان، بدون هیچ نوع تبعیض، دارای حق مساوی تعلیم و تربیت می

 : این ماده، در مورد تعلیمات رایگان و اجباری مقرر نموده است که: مادۀ چهارم

 باشد؛. تعلیمات متوسطه )اساسی( در افغانستان اجباری می6

تعلیمات متوسطه )اساسی(، ثانوی )دبیرستان( های های قبل از مکتب، دوره. تعلیمات دوره2

سیزدهم و چهاردهم(،  صنفتخنیکی، مسلکی و هنری، تعلیمات رسمی اسلامی، تعلیمات عالی )

صورت رایگان ارائه تربیت معلم و سوادآموزی و سواد حیاتی در مؤسسات تعلیمی و تربیتی دولتی، به

 گردد.می

 دارد که:م و تربیت مقرر میاین ماده، در مورد سن تعلی مادۀ پنجم:

طور اجباری شامل مکاتب دورۀ تعلیمات از سن شش سالگی تا تکمیل سن نهُ سالگی، به اطفال. 6



  
می

 عل
امه

صلن
ف

 «
تم

خا
شه 

ندی
ا

»
ال 

؛ س
ول

ا
 

شم
؛ 

ره 
ا

زان
 خ

ل،
او

68
78

  

82 

 

 

 

 شوند؛متوسطه )اساسی( می

شان بالاتر از کودکستان و کمتر از شمولیت در مکتب باشد، به دورۀ تعلیمات که سن . اطفالی2

 شوند؛قبل از مکتب شامل می

ها مطابق ها از نُه سال تجاوز کرده باشد، زمینۀ تعلیم و تربیت آنو نوجوانانی که سن آن . اطفال8

 گردد.لایحۀ مربوطه فراهم می

دارد که این وزارت دارای این ماده، در خصوص وظایف وزارت معارف مقرر می مادۀ هفتم:

 باشد:های زیر میوظایف و صلاحیت

(، یسهل(، تعلیمات متوسطه )اساسی(، ثانوی )ستانکودکاز مکتب )های تعلیمات قبل . تنظیم برنامه6

 ـمسلکی )حرفه ای و فنی(، هنری و تعلیمات رسمی اسلامی، تربیت معلم، سوادآموزی و سواد تخنیکی 

 حیاتی، تعلیم غیرحضوری و تعلیم از راه دور؛

ی و مراکز نر. تأسیس مکاتب، مدارس و مؤسسات تربیت معلم، مکاتب تخنیکی ـ مسلکی و ه2

 های جامعه؛سوادآموزی، نهاری و لیلیه )روزانه و شبانه( مطابق به نیازمندی

العاده . تأسیس و تجهیز مکاتب دولتی مخصوص شاگردان ممتاز، نخبه و دارای استعدادهای فوق8

 های خاص؛و شاگردان دارای نیازمندی

المللی و نظارت بر نصدور جواز تأسیس مؤسسات تعلیمات خصوصی داخلی، مختلط و بی

 ها؛های آنفعالیت

 . تهیۀ وسایل درسی و کمک درسی؛5

های ورزشی و تهیۀ وسایل ها، لابراتوارها، مراکز فرهنگی، معلوماتی و میدان. ایجاد کتابخانه6

 های مؤسسات تعلیمی؛ورزشی مطابق به نیازمندی

 ج در این قانون.های تعلیمی مندر. صدور سند فراغت تعلیمی به فارغان دوره0
 قانون منع خشونت علیه زنان

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع خشونت  07به پیروی از حکم مندرج در مادۀ 

ش، در قالب چهار  6800 برج سرطان 65شورای وزیران، در تاریخ  66علیه زن بر اساس مصوبۀ شماره 

همین سال، توسط رئیس جمهور، توشیح و تنفیذ  طانبرج سر 27ماده تأیید و در تاریخ  44فصل و 

 گردید.

های معارف و تحصیلات عالی موظف هستند دارد که: وزارتاین قانون مقرر می مادۀ دوازدهم

 منظور جلوگیری از خشونت، تدابیر وقایوی )پیشگیرانه( ذیل را اتخاذ نمایند:که به

ی از آن و چگونگی جلوگیری از خشونت . گنجاندن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناش6
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 در نصاب درسی و تحصیلی مربوط؛

و  متعلمینها برای کارکنان، معلمان، ها( و کنفرانسها )کارگاهپ. ایجاد سمینارها، ورکشا2

 مربوط؛ محصلین

 منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط؛. اتخاذ تدابیر لازم به8

 .ریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن، مستند به احکام شرع و قانونتوشیح و تش

دارد: شخصی که دیگری را ازحق تحصیل، تعلیم، کار، این قانون، مقرر می مادۀ سی و پنجم

دسترسی به خدمات صحی و یا استفاده از سایر حقوق مندرج در قوانین، مانع گردد، حسب احوال، به 

 گردد.از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می مدت( کهحبس قصیر )کوتاه

  نتیجه
قوانین افغانستان در زمینۀ آموزش، تأکید و  المللی حقوق بشر ونقطۀ مشترک منابع اسلامی ، اسناد بین

عنوان پذیر جامعه است، حقیقتاً آموزش بهعنوان قشر آسیباهتمام جدی به تحصیل و آموزش زنان به

ر، ضمن آنکه از مقوِّمات کرامت انسانی و عاملی برای توسعۀ شخصیت و ناپذیحق بنیادین و تعلیق

ترین ابزار برای تقویت های معنوی در زندگی فردی و خصوصی است، مهمترین لذتتجربۀ عالی

یابی به حقوق اجتماعی، احترام به حقوق و مطالبات اساسی بشری و تقرب سلامت، بهداشت، دست

 الهی می باشد.

المللی حقوق بشر در زمینۀ آموزش، بدیل و منحصر به فرد آموزش، اسناد بینبی به دلیل نقش

کشورهای عضو را متعهد دانسته بر اینکه با استفاده از حداکثر امکانات در یک فرصت زمانیِ معقول، 

صورت رایگان حداقل، آموزش در مرحلۀ ابتدایی را اجباری و رایگان و آموزش متوسطه و عالی را به

المللی حقوق بشر ئه نمایند و افغانستان نیز به عنوان یک کشور اسلامی که به اسناد مختلف بینارا

و با اتکا به منابع اسلامی در قوانین داخلی و ملی خود نیز آنها را انعکاس داده و در برابر  پیوسته است

حق آموزش کلیۀ ها را در زمینۀ ملت متعهد شده است. بر این اساس مکلّف است که مندرجات آن

 شهروندان خویش، به خصوص جامعۀ زنان رعایت کند.
 منابع 

اللئالی؛ تحقیق: الحاج آقا مجتبی العراقی، قم: مطبعۀ ه.ق(؛ غوالی 6478جمهور )الاحسایی، ابن ابی. 6

 سیدالشهداء.

 اون.تع شناسی طبقات اجتماعی؛: انتشارات دانشکدۀ علوم اجتماعی و(؛ جامعه6854ادیبی، حسین ). 2

 (، ناشر مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 6807اعلامیۀ هزارۀ ملل متحد )
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 8البیتالشیعه؛ بیروت: مؤسسۀ آله. ق(؛ وسایل 6468حر عاملی، شیخ محمدبن الحسن ). 8

 لاحیاءالتراث، الطبعۀالاولی.

 طلاعات،ا شناسی تربیت و تدریس؛ تهران:(؛ روان6800اکبر )نژاد، علیشعاری. 4

 .(؛ مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی؛ تهران: نشر روان 6805بند، علی )علاقه. 5

 (؛ جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان؛ تهران: انتشارات عرفان، 6800حیدر )علامه، غلام. 6

اعی؛ کابل: (؛ گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتم6800کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ). 0

 مطبعۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 ه.ق(؛ بحارالانوار؛ بیروت: مؤسسۀالوفا، الطبعۀالثانیه. 6478مجلسی، محمدباقر ). 0

 های شهید مطهری؛ تهران: انتشارات صدرا.(؛ یادداشت6802مطهری، مرتضی ). 7

 البیت لاحیاءالتراث، وت: مؤسسۀ آلالوسایل؛ بیرهـ ق(؛ مستدرک 6470النوری الطبرسی، حسین ). 67

ای جمهوری اسلامی (؛ گزارش مقدماتی و دوم دوره6877ی افغانستان )وزارت امورخارجه. 66

 ی محو تبعیض علیه زنان؛ کابل: وزارت امورخارجه.افغانستان به کمیته

 ه.ق(؛ کنزالعمال؛ بیروت: مؤسسۀالرسالۀ. 6477الدین )بن حسامالهندی، علی. 62

 رضا تهران: روشنگران.الیزابت، گیگ.م نقش آموزش زنان در توسعۀ اقتصادی؛ ترجمۀ غلام. 68
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 .65. Convention against torture and other cruel inhuman or Degreading 

treatment or punishment (6704). 

66. Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against 

woman Adopted by general Assembly resolation 84/607 of Decenber 6707 

entry into force 8 September 6706. 

60. Convention on the rights of child Adopted and opened for general 

Signatur ratification and Accession by general Assembly resolation 

(44/25) of the 27 No.vember 6707 entery into force 2 September 6777 in 

accordance with article 47. 

60. International Covenant on Civil and Political Rights Artical (4) No. 

(2) And Artical (60) No. (4).


